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صص: ۳۹-۷۷ 


دبیرمقدم (۱۳۸۳۰۱۳۶۹) بر این باور است که «را» علاوه بر آنکه می‌تواند از لحاظ نحوی 
نقش‌نمای مفعول صریح باشد. از لحاظ اطلاعی می‌تواند نشان مبتدای انویه آن باشد. 
دراین‌بین برخی از پژوهشگران رخداد «را» در مفعول صریح به‌عنوان نشان مبتدای تانویه, 
هنگامی که نکره است و یا هنگامی که در پاسخی به پرسش گوینده به‌عنوان کانون اطلاعی 
در بافت گفتمانی تلقی‌می‌شود. موردچالش قرارداده‌اند و این نشان را معطوف به عواملی 
چون تشخیص‌پذیری معرفگی و مشسخص‌بودگی دانسته‌اند. هدف از پژوهش حاضر 
بررسی نشان «را» بر اساس رویکرد کینگ (۱۹۹۷). بات و کینگ (۲۰۰۰) و ابوبکری 
(۲۰۱۸) در دستور واژی-نقشی باتکیه‌بر تعاریف ارائه‌شده از مبتدای ثانویه توسط دبیرمقدم 
(۱۳۸۳,۱۳۶۹) و دالریمپل و نیکولااوا (۲۰۱۱) است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است 
و داده‌ها به دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که «ر» 
به‌عنوان پس‌اضافة دستوری در ساخت نقشی در مشخصه «صورت حرف اضافه) 
قرارمی‌گیرد و می‌تواند نقش مفعول متممی پذیرنده و با کنش‌پذیر را به‌جای نقش مفعول 
صریح نشان‌دارکند. «را» در ساخت اطلاع در مشخصه «صورت گفتمانی» قرارمی گیرد و 
منجر به نشان‌داری مبتدای ثانویه می‌شود. در ساخحت سازه‌ای نیز به‌عنوان هستة حرف 
اضافه باعث شکل‌گیری گروه حرف‌اضافه‌ای می‌شود. همچنین در موارد چالش‌برانگیز 
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مذ کور این امر نشان‌داده‌شده‌است که با پیشنهادی مبنی‌بر ساخت اطلاع لابه‌ای» نشان «را) 
به‌عنوان «صورت گفتمانی» مبتدای ثانویه را در سطح جمله نشان‌دارمی‌کند و در سطح 
گفتمانی مبتدای ثانویه می‌تواند در لاية زیرین و يا بیرونی ساير عناصر اطلاعی در ساخت 
اطلاع قرارگیرد. ازاین‌رو می‌توان نتیجه‌گرفت که رویکرد مذکور در دستور واژی-نقشی 
هم‌راستا با نظر دبیرمقدم (۱۳۸۳ ۱۳۶۹) مبنی‌بر تأثیر عوامل نحوی و اطلاعی بر رخحداد 


«را» می‌تواند بازنمایی جامعی از نشان «را» ارائه‌دهد. 


کلیدواژه‌ها: مبتدای تانویه. مفعول صریح. ساخت اطلاع دستور و 
۱- مقدمه 


پیرامون «را» در زبان فارسی پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته‌است. در بسیاری از این 
پژوهش‌ها «را» به‌عنوان عاملی برای نشان مفعول صریح. متأثر از عواملی چون معرفگی؛ 
مشخص‌بودگی " و تشخیص‌پذیری" قلمدادشده‌است. از سوی دیگر در یکی از پژوهش‌های 
برجسته توسط دبیرمقدم (۱۳۶۹) این امر نشان‌داده‌شده‌است که «را» می‌تواند نشان مبتدای 
ثانویه " باشد. دراین‌بین برخی از پژوهشگران چون قمشی (۱۹۹۷) رخداد این عنصر را به‌عنوان 
نشان مبتدای ثانویه در مفعول صریح نکره موردتردید قرارداده‌اند و بر این اشاره‌دارند که گروه 
اسمی نکره در مفعول صریح ماهیتاً به‌دلیل نکرگی در پیش‌انگارة مخاطب واقع‌نمی‌شود و 
به‌دلیل اين ام «را» در مفعول صریح نکره نمی‌تواند نشان مبتدایی ثانویه باشد. 

دالریمیل * و نیکولاوا* (۲۰۱۱: ۱۱۰-۱۱۵) بر مبنای آرا لمبرکت * (۱۹۹۴) تعریف جامعی از 
مبتدای انویه ارائه‌داده‌اند. آن‌ها درارتباطبا «را» به‌عنوان نشان مبتدای انویه در زبان فارسی 
هم‌سو با نظر دبیرمقدم (۱۳۶۹) هستند. اما دررابطه‌با رخداد «را» در مفعول صریح بر این باورند 
که اگرچه مبتداشدگی۲ در برخی از مفعول‌های صریح همراه با نشان «را» رخ‌می‌دهد اما 


هنگامی که اسم‌های توصیف‌شده با صفت اشاره اسم خاص و غیره به‌عنوان مفعول صریح 


1- 7 

2- 7 
3- ٩660۲027 0 
4- 6 

5- 72 

المع صاصق -6 
07 -7 


سل چهاردهم پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی-نقشی 3 


تلقی‌شوند» «را» متأثر از انگیزه‌های معنایی من‌جمله معرفگی است که این عناصر را در زمرة 

مبتدابودگی " (مبتدای ذاتی ) قرارداده‌است و هنگامی که مفعول‌های صریح همراه با نشان «را» 

در پاسخ به سوالی در بافت گفتمانی مطرح‌شود. به‌عنوان کانون اطلاعی " و نه مبتدای انویه 

می‌تواند قلمداد شود. ازاین‌رو به‌نظرمی‌رسد رخداد «را» به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه در مفعول 

صریح نکره و يا هنگامی که مفعول صریح همراه با نشان «را» در بافت گفتمانی در کانون 

اطلاعی واقع‌می‌شود. چالش‌برانگیز است. دبیرمقدم (۱۲۶-۱۲۷:۱۳۸۳) دراین‌رابطه به‌درستی بر 

این امر اشاره‌کرده‌است که نظریه‌های صورت گرا و نقش‌گرا برای بازنمایی داده‌های زبانی در 

مقوله‌ای چون نشان «ر» این تمایل را دارند که زبان‌ها را در قالب یک ظرف بگنجانند و هر 

یک به‌تنهایی تبیین کافی از اين مقوله نمی‌توانند ارائه‌بدهند. ایشان باتوجه‌به تقطیع دو لاية 

نحوی و اطلاعی بر مبنای آرا دبیرمقدم (۱۳۶۹)» مبادرت به نشان‌دادن نقش اطلاعی و نحوی 

نشان «را» کرده‌اند و بر این باورند که حضور «را» محل تلاقی و پیوند نقفعش دستوری مفعول 

رویکردی که هم ابعاد کلامی و هم نحوی در آن لحاظ می‌شود می‌توان تبسین کافی از چنین 
عنصری نشان‌داد. 

دراین‌بین نگارندگان بر این اذعان دارند که آرا کینگ" (۱۹۹۷» بات و کینگ (۲۰۰۰) و 

به تبع آن ابوبکری * (۲۰۱۸) در دستور واژی-نقشی ‏ مبنی بر ساخت اطلاع" به‌عنوان ساختی 

جدا و هم‌تراز با ساخت نقشی* می‌تواند در بازنمایی رخحداد «را» از نظر نقشیی, اطلاعی و 

سازه‌ای همسو با نظر دبیرمقدم (۱۳۸۳۰۱۳۶۹) درخور توحه باشد. انویکری (۲۰۱۸) ساخت 

اطلاع را ارتقاداده‌است و در این ساعت بر وجود برحی تکواژهای گفتمانی به‌عنوان (صورت 

گفتمانی» که مبادرت به نشان‌دادن نوع عناصر اطلاعی می‌کنند. قائل‌شده‌است. نگارندگان 

پژوهش حاضر بر این باورند علاوه بر مورد مدکور که برای نشان‌دادن «را» به‌عنوان نشان 
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مبتدای ثانویه در ساخت اطلاعی می‌تواند کارا باشد. پیشنهادی مبنی‌بر ساخت اطلاعی لابه‌ای 
همچون ساخت نقشی و سازه‌ای" می‌تواند در توجیه موارد چالش‌برانگیز مذکور نیز ره‌گشا 
باشد. همچنین لازم به ذکر است. در دستور واژه-نقشی به حروف اضافةٌ دستوری بدون‌گزاره 
(در مقابل حروف اضافة معنایی) اشاره‌شده‌است که در ساخت نقشی منجر به نشان‌دادن نقش 
دستوری مفعول متممی همراه با نقش تتایی می‌شوند و فقط اطلاعاتی دربارةٌ روابط دستوری را 
نشان‌می‌دهند. به‌نظرمی‌رسد. چنین رویکردی درمورد پس‌اضافه «را» به‌عنوان حرف‌اضافةٌ 
دستوری که نقش مفعول متممی را به‌جای مفعول صریح نشان‌دارمی‌کند. نیز قابل تعمیم باشد. 

ازاین‌رو نگارندگان در پژوهش حاضر قصددارند. باتوجه‌به تعاریف ارائه‌شده از مبتدای 
ثانویه توسط دبیرمقدم (۱۳۸۳۸۳۶۹) و دالریمپل و نیکولالوا (۲۰۱۱) به این مهم دست‌یابند که 
بازنمایی «را» در مفعول صریح به‌عنوان نشان مبتدای انویه براساس رویکرد کینگ (۱۹۹۷ 
بات و کینگ (۲۰۰۰) و ابوبکری (۲۰۱۸) در دستور واژی-نقشی چگونه است؟ آبا با ارائة 
پیشنهادی مبنی‌بر ساخت اطلاع لایه‌ای بر مبنای رویکرد کینگ (۱۹۹۷). بات و کینگ (۲۰۰۰) 
و ابوبکری (۲۰۱۸) در دستور وازی-نقشی؛ می‌توان رخداد «را» به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه را 
در مفعول صریح نکره و یا هنگامی که مفعول صریح «رایی» در بافت گفتمانی در کانون 
اطلاعی واقع می‌شود. توجیه‌نمود؟ آیا بر مبنای چنین رویکردی می‌توان رخداد «را» در مفعول 
صریح را هم‌سو با نظر دبیرمقدم (۱۳۸۳,۱۳۶۹) از بعد اطلاعی و نحوی در دستور واژی-نقشی 
نیز توجیه‌نمود؟ 
رت 

در دستور سنتی زبان فارسی نشانه «را» توسط افرادی چجون خیام‌پور (۱۳۸۲ 
احمدی گیوی و انوری (۱۳۸۴) به‌عنوان نشان مفعول قلمدادشده‌است. وحیدیان کامیار 
پم تما مقعرل مش قازهآ دهاش ی یش ان مرن از کز ایب ان 
همچنین اگر پس از «ی» نکره قرار گیرد. نشانهٌ مفعول و درصورت عدم‌وجود «ی» نشانهٌ معرفه 
بودن مفعول است. فرشیدورد (۱۳۹۲) آن را حرف‌اضافه‌ای می‌داند که نشانهٌ سه عنصر است: 
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در مطالعات زبان‌شناسی درارتباطبا «را» لازار" (۱۹۸۲) بر این اشاره‌دارد که در زبان فارسی 
همه مفعول‌های معرفه خارج از بافت اطلاعی با «را» معرفه شده‌اند. 

قمشی (۱۹۹۷,۱۹۹۶) نشان «را» را حالت‌نمایی می‌داند که در هستةٌ گروه حالت‌نما 
قرارمی‌گیرد و به گروه اسمی خواهر» حالت مفعولی می‌دهد. 

شکوهی و کیپکا (۲۰۰۳) در پژوهش خود نشان «را» را عاملی بر تشخیص‌پذیری می‌دانند 
و چنین اذعان‌دارند. اگرچه تشخیص پذیری در مفعول صریح محدود به «را؛ نیست اما «را» 
علامتی است به مخاطب که تشخیص مفعول صورت گیرد. دبیرمقدم (۱۳۸۳) در پاسخ به ایین 
امر با تاکید بر «را» به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه به‌درستی عنوان‌می کند که ازاین‌منظر در واقع 
«را» علامتی است از گوینده که پردازش اطلاع باید آن‌گونه انجام‌شود که برای مصداق‌های " 
تشخیص‌پذیر صورت می گیرد و اين مفهوم به‌طور آشکارا تداعی‌کننده مبتدا است." 

کریمی (۲۰۰۵) به‌بررسی ارتباط «را» با مفعول صریح در زبان فارسی بر اساس مفهعوم 
مشخص‌بودگی " پرداخته‌است. ایشان بر مبنای آرای انچ" (۱۹۹۱) اسامی معرفه مانند 
ضماین اسامی خاص و گروه‌های اسمی با ضمیر اشاره با نشانة معرفه و همچنین برخی 
اسامی نکره مانند اسامی نکره بخش‌نما و تعریف‌شده را مشخص دانسته‌است و اسامی 
نکره که مرجعی ندارند و با وجودی هستند را غیرمشخص دانسته‌است. وی بر مبنای چنین 
طبقه‌بندی. این امر را نشان‌داده‌است که در زبان فارسی «را» با مفعول‌های غیرمشخص 
حضور پیدا نمی کند. 

راسخ‌مهند (۱۳۸۹) درارتباط‌با بحث رده‌شناحتی به‌بررسی تکواژ «را» پرداخته است. ایشان 
با رد نظر آیسن*(۲۰۰۳) و به‌شکل دیگر کریمی (۲۰۰۵) بر این باور است اگرچه «ر» 
غالبا با مفعول صریح همراه است. اما بر اساس دو طیف جانداری و معرفگی نمی‌توان نوع 
مفعول را تعیین کرد و به‌صورت کلی آرای مبنی بر اين مطلب که «را» تنها به‌عنوان نشان 
مفعول در زبان فارسی درنظر گرفته‌نده‌است. دارای ضعف‌های اجتناب‌ناپذیری است. اما 


ایشان درمقابل با تانیک دیدگاه دبیرمفدم (۱۳۶۹) بر این باور انیت انن دیدگاه علاوه سر 
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حضور «را» با مفعول, درمورد حضور آن با غیرمفعول‌ها نیز کاربرد دارد و دیدگاه دبیرمقدم 
(۱۳۶۹) نسبت به دو دیدگاه مذکور اقتصادی‌تر و به واقعیت‌های کنونی زبان فارسی نزدیک‌تر 
است. 

رابرتز! (۲۰۰۹) به‌نقل از دبیرمقدم (۱۳۹۰) در کتاب خود بر این اذعان‌دارد که «را؛ مفعول 
صریحی را نشانه گذاری‌می‌کند که مصداق تشخیص‌پذیر" دارد و مفعول‌های صریح به‌عنوان 
ضمایر شخصی, اسم خاص, ضمایر اشاره و سور. اسم‌های توصیف‌شده با صفت اشاره 
عبارت‌های دوسویه. اسم‌های توصیف شده با صفت‌های ترتیبی. عالی و ملکی و مفعول 
واژه‌بستی در فعل مرکب ماهیت ارجاعی دارند و ماهیتاً تشخیص پذیرند. دبیرمفدم (۱۳۹۰) 
دررابطه‌با این امر بر این اشاره‌کرده‌است که در آثار پیشین خود نیز به‌صورت واضح موارد 
مذکور به پدیدهایی اشاره‌دارد که ماهیتاً جزء پیش‌انگاره مشارکین کلام قرارگرفته‌اند. 

نجفی پازوکی (۱۳۹۰) به تأثیر نمود فعل بر تظاهر «را» در زبان فارسی پرداخته‌است و 
بر این باور است که مفعول افعال غایتمند. حصولی و فعالیتی می‌توانند همراه با «را» یا بدون 
«را» هه ارت راز اسان میا تظاهر «را» به همراه مفعول آن‌ها بر 
اساس مشخص نمود افعال قابل تبیین است. 

باباسالار (۱۳۹۲) به نقش‌های مختلف «را» در متون ادبیات فارسی به‌صورت درزمانی 
اشاره‌کرده‌است و بر این اشاره‌دارد که در گذشنته «را» در مسعانی خضروف اضافه کاربرد 
داشته‌است و دراین‌رابطه نقش‌های چون نقش مسندالیهی. مسندی, مفعول صریح. مفعول 
غیرصریح و همچنین نشان «را» به‌عنوان عنصری تأکیدی را بررسی کرده‌است. 

حق‌بین و اسدی (۱۳۹۲) در مقاله‌ای به‌بررسی نقش‌های گوناگون «را» در زبان محاوره 
فارسی پرداخته‌اند. بر مبنای شواهدی از زبان گفتاری فارسی بر این اشاره دارند که «ر» تنها 
یک سازه نیست بلکه چندین سازه است که نقش‌های گوناگون با صورتی مشابه دارد. 
نقش‌هایی چون: نشانگر مبتداء نشانگر حالت مفعولی» نشانگر حالت تأکیدی» سازه برجسته‌ساز 
نهاد. سازهُ زمینه‌ساز خبر سازهُ نشانگر غایتمندی و حرف اضافه. نگارندگان پژوهش حاضر 
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به‌نظرمی رسد در تمامی مواردمذ کور درست است که «را» در نقش‌های دستوری مختلفی تظاهر 
دارد اما از لحاظ کلامی و اطلاعی با مبتدای ثانویه در ارتباط است. 
هوشمند و همکاران (۲۰۱۵) به‌بحث گذرایی " و مفعول‌نمایی در زبان فارسی بر اساس 
ملفه‌های معنایی ده‌گانه هایر" و تامپسون" (۱۹۸۰) پرداخته‌اند. دراین مقاله به‌بررسی 
مولفه‌هایی از سرنمون" گذرایی پرداخته‌شده که در کد گذاری صرفی-نحوی جمله‌های گذرابی 
فارسی تأثیر گذارند. آن‌ها بر این باورند که از بين ده موْلفهٌ معنایی هاپر و تامسون(۱۹۸۰ سه 
ملفة معنایی فردیت" مفعول. تاثیرپذیری" مفعول و نمود." در تظاهر «را» در مفعول صریح 
کات کلارتاد: در واقع نقش اصلی تکواژ «را» نشان‌دادن بالای فردیت و پذیرایی مفعول است که 
همراه با گروه اسمی مفعولی در جملات گذرایی سرنمونی تظاهر دارد. به‌عبارت دیگر هرچه 
فردیت و پذیرایی مفعول و به‌تبع آن نمود بالاتر باشد» احتمال تظاهر «را» بالاتر است. 
معزی‌پور (۱۳۹۷) بر این مطلب اشاره‌دارد که حضور «را» از بدو امر با نشانٌ تشسخیص‌پذیر 
بودن مصداق سازه همراه است و تشخیص پذیری تنها یکی از شروط لازم مبتداشد گی است و 
مبتداشدگی شروط دیگری نیز دارد. ازاین‌رو ایشان شق تشخیص‌پذیری را بر نشان مبتدای 
انویه در این رابطه ترجیحداده‌اند. 
در پژوهش‌های زبان فارسی در ارتباط با عناصر اطلاعی در دستور واژی-نقشی مطالیءة 
چندانی صورت‌نگرفتهاست. دراین‌بین می‌توان به مقاله‌ای تحت‌عنوان "سطوح بازنمایی برخضی 
ساخت‌های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی " توسط عبداللهی و همکاران 
(۱۳۹۷) اشاره نمود که در بخشی به‌بررسی گروه اسمی دارای نقفش گفتمانی مبتدا و دارای 
نقش دستوری مفعول «رایی» در جملات ساده بر اساس رویکرد کلاسیک دستور واژی -نقشی 
پرداخته‌شده‌است و در ساخت نقشی ارتباط گزارهٌ اسمی داری نقش گفتمانی مبتدا با نقفعش 
دستوری اولیة مفعولی مشخص‌شده‌است اما نکتةٌ درخور توجه آن است که چنین تحلیلی با 
ماهیت زبان فارسی که دراین‌رابطه زبانی برون‌مرکزی" است. در تضاد است زیرا برطبق نظطر 
7 1-۵ 
10065۲ -2 
10008 -3 
6 -4 
000 -5 
6-05 


7- 61 
8- 117 


21 محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ 5 /پیاپی ۲۹ 


راسخ‌مهند (۱۳۸۵) در زبان فارسی مفعول صریح «رایی» نقش دستوری خحود را از تکواژ «را» 
به‌صورت وابسته-نشان‌داری» دریافت‌می‌کند و می‌توان زبان فارسی را دراین‌رابطه زبانی 
برون‌مرکزی دانست که برطبق نظر برزنن " و همکاران (۲۰۱۶: ۲۰۴) در چنین زبان‌هایی گزارة 
اسمی علاوه بر دریافت نقش دستوری مفعولی به‌صورت وابسته-نشان‌داری نقش گفتمانی 
مبتدا را نیز می‌تواند حفظ کند. ازاین‌رو به‌جای رویکرد مذکور می‌توان برای یک گزارهٌ اسمی؛ 
دو مشخصه نقش گفتمانی و نقش دستوری درنظرگرفت. 

به‌صورت کلی پژوهش‌هایی که بر مبنای دستور واژی-نقشی در زبان فارسی 
صورت گرفته‌اند. می‌توان به نغزگوییکهن (۱۳۸۷). نعمتی (۰)۲۰۱۰ آقاگل‌زاده و هادیان 


(۱۳۸۹۵) پوسفی. میردهقان و بوگل ( ۱۴۰( اشاره‌نمود. 


۳- مبانی نظری 


۳-۱ دستور واژی-نفشی 


۳ 


دستور واژی-نقشی بر مبنای سه اصل کلی استوار است که عبارتند از: ۱. اصل تنوع 
۲.اصل همگانی بودن" ۳.اصل یکنواختی" اصل تنوع بر این امر اشاره‌دارد که ساخت بیرونی 
نها تدارای فا اش کرو اش زا بر ان سرب ی شیکاران ۳۰۱ تشن 
اشاره‌دارند که اگر به‌صورت کلی به ساخت بیرونی زبان‌ها يا آنچه که در دستوری واژیسنقشی 
به‌عنوان ساخت سازه‌ای شناخته‌می‌شود. به‌صورت رده‌شناسی پرداخته‌شود. زبان‌هایی 
دیده‌می‌شوند که واژگان می‌توانند در سطح جمله جابه‌جا شوند و اين امر بازگرفته از این امر 
است که زبان‌های برون‌مرکزی (واژه‌مرکزی) مانند زبان وارلپری "و لاتين به‌دلیل داشتن صرف 
قوی ساخت بیرونی آن‌ها بازنمون غیرپایگانی " دارند و در اين نوع زبان‌ها از دو شیوة وابسته- 


نشان‌داری و هسته-نشان‌داری* برای نشان‌دادن نقش دستوری گروه‌های اسمی استفاده‌می‌شود 
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(برزنن و همکاران. ۲۰۱۶: ۱۱۲-۱۱۳). درمقابل» زبان‌های درون‌مرکزی" چون زبان ناوائو" 
به‌دلیل داشتن صرف ضعیف. ساخت بیرونی آن‌ها به‌صورت پایگانی " نمود پیدامی‌کند و نقش 
دستوری گروه‌های اسمی توسط جایگاه آن‌ها در جمله مشخص‌می‌شود. دراین‌بین زبان‌هایی 
نیز وجود دارد که هر دو ویژگی را دارا هستند. در دسته‌ای از این نوع زبان‌ها فرافکنی‌های 
نقشی به‌صورت درون‌مرکزی بازنمایی دارند اما فاقد فرافکنی واژگانی چون گروه فعلی هستند 
و به‌جای آن به‌صورت برون‌مرکزی از مقولاٌ جمله استفاده‌می‌شود. این زبان‌ها دارای ترکیبی از 
بازنمایی پایگانی و غیرپایگانی برای ساخت سازه‌ای هستند. در دسته‌ای دیگر از این زبان‌ها؛ 
برخی از عناصر گفتمانی سلسله‌مراتب ثابتی دارند و در جایگاهی ثابت در گروه نقشی واقع 
می‌شوند اما نقش‌های دستوری آن‌ها از ویژگی برون‌مرکزی برخوردارند و ب‌صورت 
غیرپایگانی نمود پیدامی‌کنند که به اين‌گونه زبان‌ها. زبان‌های گفتمانی-پایگانی " گویند (همان: 
۱۱۹-۸). 

ازاین‌رو به‌صورت کلی ساخت بیرونی يا به‌عبارت دیگر آنچه که در دستور واژینقشی 
به‌عنوان ساخت سازه‌ای شناخته‌می‌شود. دارای تنوعات گسترده است که معیار خوبی برای 
راهیابی به یک دستور جهانی نیست. در دستور واژی-نقشی عملکرد قواعد مربوط به ساخت 
سازه‌ای به تولید نمودار درختی می‌انجامد و در واقع توالی خطی واژه‌ها. مقوله‌های نحوی» 
زنجیره‌های پایانی و روابط اشراف را نشان‌می‌دهد. این سطح در زبان‌های مختلف به‌صورت 
متفاوت نشان‌داده‌می‌شوند. قواعد این بخش از قواعد ساخت گروه نظریه معیار بهره‌می‌جوید و 
البته در مواردی تأثیر و تداخل قواعد ایکس تیره در آن نیز مشهود است (دبیرمقدم. ۱۳۹۵: 
۵۱۹-۸). 

اصل همگانی بدین امر اشاره دارد که سانعت درونی زبان‌ها عمدتاً بازنمایی ثابتی دارد و 
بین تمام زبان‌ها مشترک است و تنوعات بین‌زبانی در آن مشاهده‌نمی‌شود و در آن اصول 
همگانی زبان‌ها مشهود است. در دستور واژی-نقشی ساخت درونی همان ساخت نقشی است. 
در ساخت نقشی مفاهیم نحوی مانند فاعل و مفعول گزاره و غیره نمود پیدامی‌کند و در آن 
پدیده‌هایی چون حاکمیت. مرجع گزینی و روابط مطابقه بین گزاره‌ها و موضوع‌های جمله 
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نشان‌داده‌شده‌است (برزنن و همکاران ۲۰۱۶: ۴۲). در ساعت نقشی همه اطلاعات مربوط به 
نقش دستوری ارائه‌می‌شود که از یک‌رشته جفت‌های محدود شاحص-ارزش" تشکیل‌شده‌است 
(همان: ۴۴). لازم‌بهذکر است که در دستور واژی-نقشی فاعل و مفعول همچون فعل گزاره 
محسوب‌ی‌شوند اما گزارة اسمی. علاوه بر ذکر نقش دستوری برای هر اسم مشخصه‌های 
مشخصگر. شخص, شمار آن نیز ثبت‌می‌شود. گزار؛ فعلی عبارت است از فعل به علاوه تمامی 
موضوع‌هایی که آن فعل نیاز دارد. گزارةٌ اسمی و گزارة فعلی صورت‌های معنایی‌اند که مدخل 
مستقیما از واژگان با خود همراه‌می‌آورد. این صورت‌های معنایی در درون گیومه 
قرارداده‌می‌شوند (دبیرمقدم. ۱۳۹۵: ۵۲۰-۵۲۱). 

اصل یکنواختی بر این اشاره‌دارد که برخحلاف دستور زایشی که ساخت درونی باید متجلی 
شکل متناظر از ساخت بیرونی یک زبان باشد (اين امر منجر به طراحی ساخت پایگانی این 
دستور برای کلية زبان‌ها شده‌است). در دستور واژی-نقشی رابطه بین ساخت درونی و بیرونی 
به‌منزلٌ شکل مشابه آن دو نیست. بلکه بین اطلاعات بیان‌شده در ساخت بیرونی و محتوای 
ساخت درونی باید رابطةٌ شمول" برقرار باشد." به‌عبارتی دیگر بخشی از اطلاعات ساخت 
انتزاعی درونی (ساخت نقشی) در ساخت بیرونی (ساخت سازه‌ای) به‌صورت بخش‌بخشی 
توزیع‌می‌شود به‌صورتی که ساخت نقشی به هر ترتیبی که باشد از ساخت سازه‌ای 
استنباط می‌شود. در واقع توصیف هر یک از بخش‌های ساخت سازه‌ای می‌تواند به‌طور مستقیم 
با توصیف یک بخش ساخت نقشی و بالعکس درارتباط باشد (برزنن و همکاران» ۲۰۱۶: ۲۳). 

در دستور واژی-نقشی شروط همگانی که زیرمجموعهٌ شروط خوش‌ساختی ساخت نقشی 
هستند. وجود دارند که وظیفةٌ آن‌ها جلوگیری از اشتقاق جمله‌هایی است که از نظر ساخت 
نماز وا قرف بات ات اقا عم غوهمتوو هت از انا که یبوط فرتزط هی 
ساخت نقشی هستند. ساخت نقشی در نظريةٌ مورد وصف به‌عنوان صافی برای جلوگیری از 
تولید جمله‌های غیردستوری عمل‌می‌کند (دبیرمقدم. ۱۳۹۵: ۵۳۲). این شروط عبارتند از: شرط 
انحصار" شرط تمامیت! شرط پیوستگی". ساخت نقشی دارای ساختاری ریاضی گونه است که 
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این نوع ساخت برگرفته از شرط انحصار در این دستور است. این شرط بر این اشاره‌دارد که 
هر شاخصی می‌تواند منحصراً و فقط دارای یک ارزش باشد و نه بیش از آن (برزنن و 
همکاران, ۲۰۱۶: ۴۵). شرط تمامیت این امر را ملزم‌می‌کند که هر نقش موضوعی دستوری که 
توسط گزاره برگزیده‌شود باید در ساخت نقشی گزاره وجود داشته‌باشد. علاوه بر آن اگر نقش 
موضوعی دستوری توسط گزاره به یک نقش معنایی مرتبط‌باشد. باید مشخصه معنایی " نقفش 
موضوعی دستوری نیز در ساخت نقشی وجود داشته‌باشد. شرط پیوستگی عکس شرط تمامیت 
است. این شرط این امر را ملزم می‌کند که ارزش هر نقش موضوعی در ساخت نقشی باید 
توسط گزاره برگزیده‌شود. در واقع هنگامی که نقش‌ه ای موضوعی توسط گزاره 
برگزیده‌می‌شوند. در ساخت نقشی یکپارچه‌می‌شوند (همان: ۶۳). 

همان طور که بدان اشاره‌شد. ساخت‌ها در دستور واژی-نقشی با یکدیگر در ارتباط هستند. 
ارتباط این ساخت‌های موازی از طریق مطابقه صورت می‌گیرد. اما در طی این مطابقه اصولی 
نیز حاکم است که منجر به حذف سازه‌های اضافی نحوی در ساخت سازه‌ای می‌شوند. یکی از 
این اصول. اصل اقتصاد" است. اصل اقتصاد بر این استوار است که همه گره‌های ساخحت نحوی 
کرووها دی شاشنت سای ا ای هیکیوی ار هل یرای کی که پموی اه فورظ 
مستقل چون تمامیت و پیوستگی و بیانی‌پذیری معنایی " موردنیاز واق‌شوند. اصل دیگر اصل 
تمامیت واژگانی" است. این اصل بیان کننده این امر است که کلماتی که از لحاظ صرفی کامل 
هستند. برگ‌های درخت ساخت سازه‌ای محسوب‌می‌شوند و هر برگ به یک و فقط بایک 
گرة ساخحت سازه‌ای مطابقت‌دارد (همان: )٩۴-۸۹‏ 

در ارتباط با این پژوهش دو نکته درخور توجه است. نخست آنکه در دستور واژی-نقشی 
زبان‌های ضمیرانداز اطلاعات مربوط به موضوع فاعلی به‌عنوان یک ضمیر يا شناسه منضم بر 
فعل فرض‌شده‌است و بازنمایی ضمیر فاعلی منضم بر فعل همانند بازنمایی ضمیر فاعلی 
آشکار در ساحت نقشی است و تنها تفاوت آن‌ها را می‌توان در ساخت سازه‌ای مشاهده‌نمود 


که ضمیر فاعلی يا ب‌صورت منضم بر فعل (شناسه) و یا ب‌صورت آشکار به‌عنوان یک گروه 


0 عوعممامآم‌طمم -1 
60۳0616868 -2 

فوصت ترممطممع -3 
7 معتاصوطوهو -4 
مامتمصتن )10 -5 


۶ 
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نمود پیدامی‌کند و با نقش دستوری خود در ساخت نقشی منطبق‌می‌شوند (برجارز و همکاران, 
۹ ۲-۶۸ ۷). 

نکتهُ دیگر آن است که در اغلب زبان‌ها گروه حرف‌اضافه‌ای برای نشان‌دادن نقش دستوری 
مفعول متممی به حرف اضافه وابسته است که این حرف اضافه نقش تتایی را نیز تعیین‌می‌کند. 
در واقعم حروف اضافه ممکن است با اطلاعاتی درمورد نقش دستوری موضوعی که 
نشان‌دارمی کند. مشخص‌شود؛ این اطلاعات در دستور واژی-نقشی در ارزش مشخصهء «حالت 
حرف اضافه)! در سات نقشی واقع‌می‌شود. به‌عبارت بهتر ارزش مشخصء «حالت حرف 
اضافه) این افر را نشایامی‌ده که فتن دنترو یکت کروه رف اضسافه متنمی دازاق فش 
تتایی خحاص» توسط حرف اضافه تعیین‌می‌شود. (دالریمپل و همکاران ۲۰۱۹: ۰۲۱۲-۲۱۱ در 
دستور واژی-نقشی همچنین بر دو نوع حرف اضافه اشاره‌شده‌است: حرف اضافهٌ دستوری و 
بفر قع یاف معتانی همان طیی که در مه رو( هاش وه 

۰ 3۱6 0 ۲۵00 یام مامام (1 
تا لا زا ورن مد کشت 


۰ 13 ما 0101665 0082060 موم (2 


( در نمونهُ (۱) یک حرف اضافةً معنایی است که سهم معنایی کاملی دارد. زیرا یک 
رابطة خحاص بین دو موجودیت را توصیف می‌کند و با سایر حروف اضافه چون «060100» و 
61۱ می تواند جایگزین شود. اما (0» حرف اضافهة دستوری است که روابط دستوری را 
نشان‌می‌دهد و توسط بافت نحوی جمله تعیین‌شده‌است و بدون‌تغییر در ساختار جمله. 
بفرفش ای تم تزا عایکرین اوآ شوه خن در متیر رارق رای سرا فیاضی 
دارای معنا گزاره درنظرگرفته‌می‌شود. اما برای عناصر بدون معنا گزاره‌ای درنظرگرفته‌نمی‌شود. 


در شکل (۱) همان طور که بازنمایی نقشی 0۱ در نمونهٌ (۱) نشان‌داده‌شده‌است: 


۳۸9۲ -1 
۲- برجارز و دیگران (۲۰۱۹: ۵ بر این اشاره‌دارد که برخی از حرف‌های اضانفةً دستوری مانند حرف‌های اضافهةً معنایی» 


حرف‌های اضافةٌ دیگری می‌توانند جایگزین آن‌ها شوند اما تمرکز اصلی بر استفاده دستوری آن‌ها است. 
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["صتحام؟ ]۳۳8 ] لطاناو 


00011 ۳۳۳۴۲ ] لام 


ممس ۳3اه وهی 


از ۳۹۱۹۵ 9 27 4 ۱ 


۳۲]۲:]۲( ۰٩ 
[ا6‎ 
۲1:۳ 


نان 


دمن اقا ,0۵۱91 ,591 ع سم ۳۳۲۲۲ 


شکل ۱- ساخت نقشی (برجارز و دیگران۲۰۱۹: ۵۸) 


حروف اضافهٌ معنایی ((01) به‌عنوان گزاره‌ای درنظر گرفته شده‌است که نباز به مفعول دارد. 
اما در شکل (۲( که بازنمایی حرف اضافهٌ (0) در نمونة (۲) نشان‌داده‌شده است: 


مس ظ0 ,081 ,781 > عنقدمل؟ ۳۳۲ 
٩۵۱۵/۵۵ [‏ ۳۵۲] 081 


7 ۳۳۵ 
ماه 
ماه و۳۸ 


شکل ۲- ساخت نقشی (برجارز و دیگران۲۰۱۹: ۵۷) 


(0 فاقد شاخص گزاره است که به مفعولی نیازداشته‌باشد. در واقع حروف اضافة دستوری 
همانند هسته ن؛ و 1 با یک گروه اسمی متممی هم-هسته می‌شوند و فقط اطلاعاتی دربارة 
آنچه که روابط دستوری را مشخص می‌کند. نشان‌می‌دهند. در اینجا «0» نقش مفعول متممی 
گیرنده" را نشان‌می‌دهد. این امر از طریق قرارگیری نقش مفعول متممی گیرنده به‌عنوان ارزش 
مشخصه «حالت حرف اضافه» نشان‌داده‌شده‌است. نکتهٌ درخور توجه آن است که در هر دو 
بازنمایی نقشی حرف اضافهً شکل (۱) و (۲» مفعول متممی مکان و گیرنده هم به‌عنوان ارزش 
مشخصه «حالت حرف اضافه» و هم به‌عنوان نقش دستوری خود موضوع درنظر گرفته‌شده‌اند 
که این امر کمی متناقض به‌نظرمی‌رسد. اما اين امر به این معنی است که حرف اضافه مجوز 


یک گروه اسمی را برای داشتن نقش دستوری مفعول متممی می‌دهد. در واقع حرف اضافه 


۳ 
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یک گروه اسمی را به نقش مفعول متممی مکان و يا گیرنده پیوندمی‌دهد (برجارز و همکاران؛ 
۹ ۵۳-۵۸). همچنین دالریمپل و همکاران (۲۰۱۹) بر اين اذعان‌دارند که صورت حرف 
اضافة دستوری نیز باید برای نشان‌دادن برخی از روابط و محدودیت‌های دستوری 
درنظر گرفته‌شود. ازاین‌سو حروف اضافهةٌ دستوری را در ارزش مشخصه «صورت حرف 
اضافه » در ساخت نقشی قرارمی‌دهند (دالریمیل و همکاران» ۲۰۱۹: ۶۱). 

۲-۲ ساخت اطلاع 

یکی از نقش‌های اصلی زبان تبادل اطلاعات است. ساختار اطلاعی سطحی از سازماندهی 
جمله است که نشان‌می‌دهد که چگونه گوینده سخنی را در بافت برای تسهیل تبادل اطلاعات 
می‌سازد. همه زبان‌ها امکان تسهیل تبادل اطلاعات را فراهم‌می‌کنند. برای مشال» این امر را از 
طریق برجسته‌کردن بخشی از اطلاعات مهم و یا تمایز قائل شدن بین اطلاعات جدید در مقابل 
اطلاعات کهنه در گفتمان فراهم‌می‌شود (دالریمپل و همکاران؛ ۲۰۱۹: ۳۶۶). به‌عبارتی دیگر 
بررسی توزیع اطلاع در سطح جمله در حوزه‌ای از زبان‌شناسی تحت عنوان «ساخت اطلاعی» 
جمله مطرح است. در اين حوزه. گوینده پاره‌ای از عناصر جمله را به‌لحاظ اطلاعی حاوی 
«اطلاع کهنه» و پاره‌ای دیگر را حاوی «اطلاع نو» درنظرمی گیرد. 

لمبرکت (۱۹۹۴) تاکید می‌کند که اطلاعات به طور طبیعی ماهیت گزاره‌ای" دارند. گوینده 
به‌وسیلة برقراری ارتباط با مخاطب بر بازنمایی ذهنی دنیای آن اثر می‌گذارد. گزاره‌ها" در اصبل 
بر مبنای پیش‌انگاره" کاربردی و تصریح" می‌توانند شکل‌بگیرند. پیش‌انگاره کاربردی اطلاع 
کهنه است: یک مجموعه از گزاره‌ها که گوینده فرض می کند که مخاطب در زمان گفتگو از آن 
آگاه است. تصریح کاربردی اطلاع نواست: گزاره‌ای که این توقع‌می‌رود که مخاطب در نتیجه 
شنیدن جمله آن را دریابد. در واقع ساخت اطلاعی آن بخش از دستور جمله است که در آن 
گزاره‌های معنایی بر اساس حالات ذهنی مشارکین کلام و بر اساس موقعیت‌های کلامی 
موجود. صورت‌های متفاوتی را به خود می‌گیرند و به شکل‌های متفاوت دستوری واژگانی و 
آوایی تظاهر پیدامی‌کنند (دالریمپل و نیکولالوه ۲۰۱۱:۴۸). 


1- ۷۲ 
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در پژوهش‌های صورت گرفته بر مبنای دستور واژی-نقشی از طبقه‌بندی جدول (۱) بات و 
کنیگ (۱۹۹۶) توسط پژوهشگرانی چون دالریمپل و نیکولااوا (۲۰۱۱) و میکوک (۲۰۱۳) و 
میکوک و لو (۲:۱۳) اسفاده‌شده‌است: 


جدول ۱- مژلفه‌های اطلاعی و نقش‌های گفتمانی (بات و کینگ ( 1۹۹۶) به‌نقل از دالریمیل و دیگران. 


۹+ 
جنو نو 
+بر جسته کانون مبتدا 


بر جسته اطلاع مکمل | اطلاع زمینه 


چو" (۱۹۹۹) بر اساس داده‌های زبان آلمانی و کره‌ای در پایان‌نامة دکتری خود طبقه‌بندی از 
عناصر گفتمانی در قاللب جدول (۲) ارائه‌می‌دهد که بر ياية نظریه ولدوی؟ (۱۹۹۰) و 
اقتباس‌شده از ملفه‌های دوتایی کینگ و بات (۱۹۹۶) است و آن را در دستور واژی-نقشی 
به‌کارمی‌برد و درنهایت چارچوبی برای این دستور ارائه‌می‌دهد که ساخت اطلاع به‌عنوان 
ساختی جداگانه شناخته‌می‌شود: 

حدول ۲- مژلفه‌های اطلاعی و نقش‌های گفتمانی جو (۱1۹۹۹) (جو.۱۹۹۹: ۱۱۰). 

+نو 
هش فش ۰ | کون عایلی.. | معا 


-برجسته ‏ | کانون مکمل | پایان 


پایانه" در طبقه‌بندی چو (۱۹۹۹) مشابه با اطلاع زمینه " در طبقه‌بندی بات و کینگ ( ۱۹۹۶) 
است و در هر دو طبقه‌بندی مبتدا بر یک مفهوم دلالت دارد. اما کانون مکمل۲ کین (۱۹۹۸) 
آن را کانون اطلاعی نامیده‌است) و کانون تقابلی* در طبقه‌بندی چو (۱۹۹۹) متفاوت است. 


کانون مکمل ویژگی نو بودن را داراست. اما در سطح جمله نمی‌تواند برجسته‌شود. اما کانون 
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5- 2 
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تقابلی علاوه بر ویژگی اطلاعی نو دارای ویژگی تقابلی است و همچنین در سطح جمله 
می‌تواند برجسته‌شود. 

دالریمپل و نیکولاوا (۲۰۱۱: ۶۸) بر این اذعان‌دارند که تحلیل‌های آن‌ها بر مبنای طبقه‌بندی 
بات و کینگ (۱۹۹۶) است. اما به‌جای کدگذاری صرف عناصر اطلاعی توسط مژلفه‌های 
دوتایی به تعاریف این عناصر بر مبنای آرا لمبرکت (۱۹۹۴) تکیه‌کرده‌اند. 

دالریمپل و نیکولالوا (۲۰۱۱: ۴۹) بر این اذعان‌دارند که کانون دارای مفهومی رابطه‌ای است؛ 
بدین معنا که مصداق یک کانون الزاماً می‌تواند برای مخاطب نو نباشد. اما حقیقت آن است که 
در گزاره‌ای که به‌وسیله جمله منتقل‌می‌شود. شرکت‌می‌کند و شکاف اطلاعی بین تصریح و 
پیش‌انگاره را در یک بافت ارتباطی معین پرمی‌کند. درنتیجه کانون می‌تواند چنین تعریف شود 
که " بخش معنایی یک ساختار کاربردی که به‌وسیله آن تصریح از گزاره متمایزمی‌شود . 
(لمبرکت ۱۹۹۴ به‌نقل از همان: ۴۹). به‌عبارت دیگر کانون بخش غیرقابل‌پیش‌بینی جمله است 
که ب‌صورت آشکارا توسط عناصر جمله بیان‌می‌شود و اطلاع نویی که توسط جمله 
منتقل‌می‌شود (تصریح) و حاصل رابطه بین کانون و بخش پیش‌انگاره‌ای گزاره است. دالریمپل 
و نیکولااوا (۲۰۱۱) هم‌سو با بات و کینگ ( 1۹۹۶) بر این اشاره‌دارند که اطلاع مکمل! 
پرحلاف کانون. بخش معنایی با ساختار کاربردشناسی نیست که به‌وسیل آن تصریح از 
پیش‌انگاره متمایز شود بلکه صرفاً اطلاع نویی را به دانش مخاطب می‌افزاید و برخلاف کانون 
در پاسخ به سوال گوینده مطرح نیست (دالریمپل و نیکولالوا ۲۰۱۱: ۶۸). 

دالریمپل و نیکولااوا (۲۰۱۱: ۵۰-۵۳) هم‌سو با لمبرکت (۱۹۹۴) بر اين اشاره‌دارند که مبتدا 
مفهوم رابطه‌ای دارد که شامل رابطهٌ دربارگی" بین یک مصداق و گزاره است. در واقع مبتدا 
عنصری است که گوینده فرض می کند مخاطب مصداق آن را می‌داند و گزاره دربارة آن است و 
مرکز توجه گفتگو بین مشارکین کلام است و دارای برجستگی گفتمانی است و الزاماً دارای 
برجستگی در توالی واژه‌ها در سطح جمله نیست. لازم‌بهذکر است که نقش مبتدا منحصربه‌فرد 
نیست و بیشتر از یک مصداق در زمان گفتگو می‌توانند موردبحث واقع شوند و گزاره دربارة 
آن‌ها باشد. البته درمورد عناصری که موردبحث واقع‌می‌شوند از نظر شناختی محدودیت وجود 


دارد و این مسئله به ویژگی تمرکز انسان بازمی گردد. زیرا انسان در مکالمه نمی‌تواند عناصر 


مصص لصا وبتامآم‌جهمم. -1 
005 -2 


سال چهاردهم پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی-نقشی ِ 


زیادی را مرکز توجه قراردهد و هم‌زمان درباره آن‌ها صحبت کند. بااین‌حال. بر اساس شواهد 
دستوری بین‌زبانی این امر پیشنهادشده‌است که یک گفته حداقل دو مبتدا داشته‌باشد (دربارة 
وجود سه مبتدا هنوز قطعیت وجود ندارد.) (همان: ۵۵). براین‌اساس دو نوع ملاع او لسه. و 
ثانویه درنظرگرفته‌شده‌است. لازم‌به‌ذکر است مبتدای اولیه و انویه قبل از تولید جمله با 
یکدیگر درارتباط‌بوده و این ارتباط بخشی از پیش‌انگاره اطلاعی جمله است. درحالی‌که 
تصریح دانش مخاطب را دربار؛ُ رابطهٌ این دو به‌روزمی‌کند. درنتیجه می‌توان گفت گوینده قبل 
از تولید جمله این فرض را می‌کند که مخاطب دو مصداق مربوط به دو مبتدا را می‌شناسد و از 
رابطة آن دو از طریق بافت قبلی آگاه است. ازاین‌رو به‌صورت کلی وجود مبتدای ثانویه مستلزم 
وجود مبتدای اولیه است. همچنین از لحاظ گفتمانی هر دو عنصر برجسته هستند. اما مبتدای 
اولیه از مبتدای ثانویه برجسته‌تر است و همچنین توسط مشارکین کلام هر دو عنصر در مکالمه 
موردتوجه قرارمی گیرند. پس به‌صورت کلی برای شناسایی مبتدای ثانویه. مولفه‌های دربارگی؛ 
توجه مشارکین کلام فرض‌شدن در پیش‌انگاره و آگاهی از ارتباط دو مبتدا با یکدیگر و 
برجستگی گفتمانی دو مبتدا (مبتدای اولیه نسبت به مبتدای ثانویه برجسته‌تر است) لازم است 
(همان: ۵۵-۵۶). 

دالریمیل و نیکولااوا (۲۰۱۱: ۶۸) اگرچه بر این اذعان‌دارند که تحلیل‌هایشان بر مبنای 
طبقه‌بندی کینگ و بات (۱۹۹۶) است. اما دراین‌رابطه نیز نسبت به طبقه‌بندی بین اطلاع زمینه 
و مبتدای ثانویه افتراق قائل‌شده‌اند. البته که این دو می‌توانند در مواردی هم‌پوشانی نیز 
داشته‌باشند. اطلاع زمینه از لحاظ توالی واژگانی و گفتمانی داری مولفة [-برجسته] است اما 
مبتدای ثانویه دارای برجستگی گفتمانی است. اما از مبتدای اولیه برجستگی گفتمانی کمتری 
دارد. ازاین‌رو به‌جای مولفةٌ برجستگی آن‌ها این عناصر را بر روی محور برجستگی با درجه 
متفاوت از مبتداشدگی قرارداده‌اند. 

دالریمپل و نیکولااوا (۲۰۱۱: ۶۸) بین مبتداشدگی و مبتدابودگی کامری " (۲۰۰۳) یا مبتدای 
ذاتی کرافت" (۱۹۹۱) تمایز قائل‌شده‌اند. آن‌ها بر این اذعان‌دارند که مبتداشدگی حاصل فرایند 
کاربردشناسی است و بازتابی از وضعیت اطلاعی یک مصداق است. در واقع فییلاشل کین پنبه 


وضعیت استنباطی گوینده در متن مرتبط است. درصورتی که مبتدابودگی به مشخصات ارجاعی 


1-16 
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یک گروه اسمی مربوط‌می‌شود. تعریف مبتدا در مبتداشدگی بر فرض گویند دربارة وضعیت 
توجه مخاطب به مصداق صورت می‌گیرد و اين تعریف به‌صورت خودکار این امر را نشان 
می‌دهد که با تعریفی مبنی بر فرض گویند از آشنایی مخاطب با مصادیق مین 
(تشخیص‌پذیری مصداق) در غالب مقوله دستوری معرفگی, کاملاً متفاوت است. مبتدابودگی 
با مشخصه‌های معنایی چون معرفگی. تشخیص‌پذیری مشخص‌بودگی. جانداری و غیره در 
ارقاط است آن‌ها پز این ام آشاره ذارتن کهمه کرن‌های سس همه لابردکی دارنت از 
لحاظ کاربردشناسی دچار مبتداشدگی نمی‌شوند. فقط عناصری دچار مبتداشدگی می‌شوند که 
به اندازُ کافی گفتمان برجسته باشند و همچنین عناصر نکره اگر وضعیت خاص کاربردی در 
بین مشارکین کلام داشته‌باشند. این ظرفیت را پیداخواهند کرد که مبتدا واقم‌شوند. ازاین‌روه 
دراین‌رابطه درجه تشخیص‌پذیری و مبتداشدگی مورداهمیت واقع‌می‌شود. درارتباطبا 
مبتداشدگی عناصر نکره همراه با بند موصولی, آن‌ها با اشاره بر مثالی از ارتشک-شیر (۲۰۰۷) 
از زنان قاتها کی بر انش افغان‌دارتن که دزی در نموه ۳ من شلافت یوت (۳) خن دهم 
گوینده توسط بند موصولی مصداق مشسخص پیداکرده‌است و ازاین‌جهت واجد شرایط 
مبتداشد گی شده‌است. (همان» ۲۰۱۱: ۵۴) 
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دختری را که من دیروز ملاقات کردم به من یک کتاب خوب دارد. 

1 00006 0186 ۴۳۸ (4(ار تشک-شیر. ۲۰۰۷: ۸) 

دختری را که دیروز ملاقات کردم. 

در زبان فارسی دبیرمقدم (۱۳۶۹) پس‌اضافة «را» را به‌عنوان نشان مبتدای انویه می‌داند و 
ابعاد گوناگونی از رخداد «را» را بررسی‌می‌نماید: حضور «را؛ کنار مفعول صریح. حضور «را» 
در کنار نامفعول‌ها که مبتدای ضمیرگذار و ناگذار در جملات مرکب و موصولی, مبتداهای 
ملکی و قید زمان همراه با «را؛ را شامل‌می‌شوند. دالریمپل و نیکولااوا (۲۰۱۱) با آرا دبیرمقدم 
(۱۳۶۹) در ارتباط با «را» به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه هم‌سو هستند. اما دربارهةٌ حضور «را» در 
کنار مفعول صریح به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه در جنبه‌هایی از آن هم‌سو با نظر ایشان نیستند و 
قرارگرفتن این عنصر را در بافت پرسشی به‌عنوان کانون اطلاعی موردتردید قرارداده‌اند. آن‌ها 


بر این باورند که اگرچه مبتداشد گی در برحی از مفعول‌های صریح همراه با «را! رخ می‌دهد. 


۲حویلنط ومز۳ -1 


سال چهاردهم پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژینقشی 5۷ 


اما متأثر از انگیزه‌های معنایی من‌جمله معرفگی‌اند که در زمره مبتدابودگی (مبتدای ذاتی) 
قرارمی گیرند (همان: ۱۱۲-۱۱۳). 

دررابطه‌با مفعول نکره همراه با «را» همان‌طور که بدان اشاره‌شد. به نمونة (۳) از ارتشک 
شیر اشاره‌دارند و بر این اذعان‌دارند که اين زبان دراین‌رابطه رفتاری مشابه با داده‌های زبان 
فارسی نشان‌می‌دهد و مفعول نکره همراه با «را» می‌تواند مبتدا درنظر گرفته‌شود اگر بلافاصله 
توسط عناصر گفتمانی مرتبط در متن چون بند موصولی بدان اشاره شود و همچنین دراین‌رابطه 
به رویکرد دبیرمقدم (۱۳۶۹) اشاره‌نموده‌اند که درصورتی که «را» با مفعول نکره همراه‌شود 
گفتمان پس از آن باید اطلاعات بیشتری از مصداق فراهم‌کند و در غیر این صورت مانند نمونة 
(۵) جمله غیردستوری و ناقص باقی خواهدماند. 

۵ *من کتابی را خریدم. 

۶)من کتابی را خریدم و... (دبیرمقدم ۱۳۶۹: ۵۵۷) 

در نمونة (۶) مصداق مفعول برای مخاطب جدید است و به‌صورت نکره نشان‌دار 
شده‌است. اما درصورتی که مصداق آن در گفتمان بعدی نقشی بازی‌کند. مجوز مبتداشدگی را 
دریافت خواهد کرد و مفعول نکره توسط «را» به‌عنوان مبتدای ثانویه نشان‌دارشده‌است (دالریمپل 
و تیکو لاو ۲۰۱۱: ۱۱۴-۱۱۵). 

۳-۳ ساخت اطلاع در دستور واژی-نقشی 

در دستور واژی-نقشی. ساخت اطلاعی از دو جنبه موردتوجه قرارگرفته‌است: الگوی 
کلاسیک و الگوهای نوین. در الگوی کلاسیک. عناصر اطلاعی چون کانون و مبتدا در ساحت 
نقشی قرارمی گیرند اما در الگوی نوین عناصر اطلاعی در ساختی جدا به نام ساخت اطلاع 
فرار کرفه‌انق: یا انیت پخوهتن بر اساس زویکرد کیتی:( ۱۹۹۷و کی و ات۳ )و 
نمونه توسعه‌یافته ابوبکری (۲۰۱۸) است که به‌عنوان الگوی نوین در دستور واژی-نقشی 
محسوب می‌شود. کینگ (۱۹۹۷) عناصر اطلاعی در ساخت جدیدی به نام ساخت اطلاعی 
معرفی‌نموده‌است و بر هم‌پوشانی بین عناصر اطلاعی و نقش‌های دستوری به‌عنوان عضوی از 
ساخت نقشی مطابق بر الگوی کلاسیک دستور واژی-نقشی را باورندارد. او بر این امر اذعان 


دارد که ساخت اطلاعی با ساخت نقشی در دستور واژینقشی هم‌سطح عمل می‌کنند و این 
دو ساعت در بین ساخت سازه‌ای و معنایی قرارگرفته‌اند. او همچنین عنوان‌می کند که ساخت 


۸ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة *یایی ۳۹ 


اطلاع مانند ساخت نقشی دارای ماتریکس شاخحص-رزش است. اما به‌علت آنکه به‌عنوان 
ساختی جدا از ساخحت نقشی درنظرگرفته‌می‌شود. شاخص‌های آن نسبت به شاخص‌های 
ساخت نقشی متفاوت هستند. شاخص‌ها در ساخت اطلاع عناصر ابتدایی اطلاعی هستند تا 
اینکه مانند الگوی کلاسیک به‌عنوان رابطه‌ای اطلاعی -نحوی درنظر گرفته‌شوند (کینگ. 1۹۹۷: 
.)٩-۷‏ 

کینگ و بات (۲۰۰۰) بر مبنای طرح اولیهٌ کینگ (۱۹۹۷) همچنین بر مبنای داده‌های زبان 
اردو دربارة استقلال ساخت اطلاعی از دیگر ساخت‌ها بحث‌می‌کنند و بر این اذعان‌دارند که 
ساخت اطلاع از ساخت سازه‌ای توسط تابع یوتا () به‌طور مستقل فرافکنی می‌شود و همچنین 
ساخت نقشی از ساخت سازه‌ای توسط تابع فی (0) به طور مستقل فرافکنی می‌شود. 
همان‌طورکه در شکل (۳) مشاهده‌می‌شود. گروه اسمی «۵07» در ساخت سازه‌ای هم‌زمان با 
نقش دستوری فاعل در ساخت نقشی, با نقش اطلاعی مبتدا در ساخت اطلاعی مطابقه‌دارد. در 
واقع ساخت نقشی و اطلاعی به‌صورت مستقیم با ساخت سازه‌ای در ارتباط هستند و 
ب‌صورت غیرمستقیم توسط ساخت سازه‌ای با یکدیگر در ارتباط هستند (کینگ و بات. ۲۰۰۰ 
به نقل از دالریمیل و همکاران؛ ۲۰۱۹: ۳۷۸-۳۸۰). 
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نادیا همین الان در حال خریدن تافی در بازار بود. 


سال چهاردهم پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی-نقشی ۹« 
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شکل(۳): بازنمایی ساخت اطلاع (کینگ و بات. ۲۰۰۰ به‌نقل از دالریمپل و همکاران. ۲۰۱۹: ۳۸۰) 


ابوبکری (۲۰۱۸) ساخت اطلاع الگ وی کینگ (۱4۹۷) و کینگ و بات (۲۰۰۰) را 
بسطداده‌است. او بر این اذعان‌دارد که ساخت اطلاع از منظر الگوی کینگ (۱۹۹۷) و کینگ و 
بات (۲۰۰۰)؛ انواع زیر شاخه‌های عناصر گفتمانی چون کانون تقابلی. مبتدای تقابلی و غیره را 
پوشش‌نمی‌دهد و همچنین در برخی از زبان‌ها چون زبان کسول" برای انواع عناصر گفتمانی 
فرعی نشانه‌های صرفی آشکار وجود دارد که منجر به گروه‌های گفتمانی در ساخت سازه‌ای 
می‌شود؛ برای مثال در این زبان نشانةٌ صرفی آشکار کانون تقابلی منجر به درنظرگیری گروه 
کانون تقابلی در ساخت سازه‌ای می‌شود و درنظر گرفتن یک مشخصهء کانونی برای دو نوع 
کانون تقابلی و کانون اطلاعی مطابق با آرا کینگ (۱۹۹۷) و کینگ و بات (۲۰۰۰) در ساحت 
اطلاع. منجر به ابهام و عدم مطابقه بین ساخت سازه‌ای و ساخت اطلاعی می‌شود. ازاین‌رو او 
برای حل چالش‌های مذکور. به الگوی کینگ (۱۹۹۷) و کینگ و بات (۲۰۰۰) در ساخت 
اطلاع» مشخصة «نوع عنصر گفتمانی»" را افزوده است که ارزش این مشخصه با توجه به انواع 


زبان‌ها می‌تواند انواع عناصر گفتمانی چون کانون تقابلی» اطلاعی. مبتدای آشنا و تقابلی و غیره 
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1۰ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة #ییایی ۳۹ 


را دربرگیرد. علاوه بر آن ارزش مشخصه نوع گفتمانی که خود نشاندة نوع عناصر گفتمانی 
اش ناگوان نی زور رک زجود) وراه هی کرتاین کنتزسان 
[ نو برجسته]" با توجه به نوع زبان‌ها مرتبط است. این اجزاء تکواژی صرفی-گفتمانی و یا 
ملفه‌های دوتایی گفتمانی به‌عنوان «صورت گفتمانی»" درنظر گرفته‌شده‌اند. به‌عبارت دیگر. یک 
«صورت گفتمانی» تفکیک بیشتری از چگونگی بیان نوع عناصر گفتمانی یک زبان را 
نشان‌می‌دهد که ممکن است این امر ب‌صورت صرفی. واجی یا مژلفه‌های دوتایی گفتمانی 
رد پا که یر هه ی ای ان فان کسرل کر اهامای ار 
گفتمانی علاوه بر اينکه ملفه‌های دوتایی [نیبرجسته] استفاده‌می‌شود. تکواژه‌های صرفی- 
گفتمانی مانند «08» «ظ. «هک و «25 988 برای برخی از عناصر گفتمانی جون کانون تقابلی 
و مبتدای تقابلی وجود دارد که در ارزش مشخصه «صورت گفتمانی» قرارمی‌گیرند و در مقابل 
در زبان‌های اروپایی به‌دلیل فقدان چنین عناصری, تنها مولفه‌های دوتایی [نی برجسته] در 
ارزش مشخضهٌ «صورت گفتمانی» برای بازنمایی عناصر گفتمانی درنظر گرفته‌می‌شود (همان: 
۲ 


۳- ووش‌شنامی 
این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و همچنین داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای 
و میدانی به‌صورت هدفمند از متون مکتوب گرفته‌شده‌اند و علاوه بر آن نگارندگان برای تعیین 


خوش‌ساختی عناصر اطلاعی از شم زبانی خود نیز بهره گرفته‌اند. 


۵- تحلیل داده‌ها 

زبان فارسی دارای صرف قوی است و دارای رش غالب ترئیب واژه‌های ۷ است ( 
ماهوتیان. ۰۱۹۹۷:+ کریمی. ۵ ۲۰۰۵؛ ک مین و طالقانی. 2۱۰۷+ رایر تشن 0۳۰-۹ نعمتی 
(۲۰۱۰: ۳۷۱) بر این اذعان دارد که در دستور واژی-نقشی زبان فارسی غیرپایگانی است و در 
ساخت سازه‌ای نمودار درختی مسطح دارد. اما نک درخور توجه آن است که در ارتباط با 


مفعول صریح بدون پس‌اضافهٌ «را» و يا بند متممی مفعولی که مفعول‌ها در جایگاه ثابتی 


۲- ابوبکری از طبقه‌بندی ساخت اطلاع چو (1۹۹۹) نیز بهره‌جسته‌است. 
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سل چهاردهم پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی-نقشی ۱ 


واقع‌می‌شوند. می‌توان ساختی پایگانی دراین‌رابطه فرض‌نمود و همچنین از سوی دیگب 
دررابطه‌با برخی از عناصر اطلاعی چون کانون و مبتدای تقابلی و فاعل (مبتدای اولية 
پیش‌فرضی بند) که در ابتدای جمله در جایگاه ثابتی قرارمی‌گیرند. می‌توان ساختاری گفتمانی - 
پایگانی در ساخت سازه‌ای درنظرگرفت که این عناصر در مشخصگر گروه نقشی چون گروه 
تصریفی قرارمی‌گیرد" و زبان فارسی را ازاین حیث می‌توان جزء زبان‌های گفتمانی-پایگانی 
فرض‌نمود. ازاین‌رو» نگارندگان پژوهش حاضر به‌صورت کلی ساخت سازه‌ای زبان فارسی را 
نی از متاعترپایگانی راگن رم نود 

در مطالعةٌ درزمانی پیرامون «را» توسط بابا سالار (۱۳۹۲) این امر نشان‌داده‌شده‌است که «را» 
در گذشته بیش از آنکه نشانة مفعول صریح باشد بیشتر نشانهٌ حرف اضافه بوده است. برای 
مثال در نموندٌ (۸) «را‌ی مفعول صریح حذف و به‌جای حرف اضافه در پی متمم آمده و 
یا در نمونهة )٩(‏ «را» جانشین حرف اضافه «بر» شده‌است: 

۸ گوری فرو برم... و تن مرگ را دهم (ابوسعید به نقل از باباسالار۱۳۹۲: ۱۸۳) 

٩‏ آب بریز آتش بیداد را زیرتر از خاک نشان باد را 

(نظامی به نقل از باباسالان ۱۳۹۲: ۱۸۶) 

نگارندگان پژوهش حاضر بر این باورند که در فارسی معاصر نیز «را» باتوجه‌به رویکرد 
دستور واژی-نقشی حرف اضافه است که می‌تواند نقش مفعول متممی را در ساخت نقشی 
القاکند. اما نوع آن دستوری است. زیرا پس‌اضافهٌ «را»؛ همانند حرف‌های اضافهٌ دستوری و 
برخلاف حرف‌های اضافه معنایی در سطح جمله تنها رابطه دستوری را نشان‌می‌دهد و توسط 
بافت نحوی جمله تعیین‌می‌شوند و بدون تغییر در ساختار جمله. حرف‌اضافه‌ای نمی‌تواند 
جایگزین آن شود و سهم معنایی کاملی برای توصیف رابطه دو موجودیت را ندارد. در دستور 
واژی-نقشی برای عناصر دارای معنا گزاره درنظرگرفته‌می‌شود. اما برای عناصر بدون‌معنا 
گزاره‌ای درنظرگرفته‌نمی‌شود. پس‌اضافهةٌ دستوری «را» گزاره‌ای نیست که نیاز به مفعول 


۱- در پژوهشی دیگر نگارند گان با بررسی فعل کمکی «دارد» مطابق با نظر مرعشی (1۹۷۰) و کرباسچی و درزی (۱۳۸۸) به این 
نتیجه رسیدند که این عنصر در هستةٌ گروه تصریفی واقع‌می‌شود و جایگاه عناصر گفتمانی مذ کور می‌تواند در مشخصگر این 
گروه باشد. 
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«را» به‌عنوان حرف اضافة دستوری در مشخصهٌ «صورت حرف اضافه» قرارگرفته‌است که غالبا 
موضوع مفعول متممی پذیرنده" و یا کنش‌پذیر" را نشان‌دارمی‌کند. 

حال به‌بررسی مبتدای ثانویه همراه با نشان «را» باتوجه‌به تعارف ارائه‌شده از مبتدای انویه 
توسط دالریمیل و نیکولاوا (۲۰۱۱) پرداخته‌می‌شود: 

۰) الف: از علی چه خبر؟ 

ب: علی با مریم ازدواج کرده است. اما او مریم را دوست ندارد. 

ابوبکری (۲۰۱۸) برای بازنمایی بهتر عناصر اطلاعی از طبقه‌بندی عناصر اطلاعی چجو 
(۱۹۹۹) نیز بهره‌جسته‌است. نگارندگان پژوهش حاضر نیز بر این باورند برای بازنمایی بهتر 
برخی ازعناصر اطلاعی می‌توان علاوه بر آرا دالریمیل و نیکولااوا (۲۰۱۱ از آرا چو (۱۹۹۹) 
نیز بهره‌جست. همان‌طور که ذکر شد. دالریمپل و نیکولااوا (۲۰۱۱) هم‌سو با نظر لمبرکت 
(۱۹۹۴) بر اين اذعان‌دارند که کانون در گزاره‌ای که به‌وسیله جمله منتقل‌می‌شود. شرکت‌می‌کند 
و شکاف اطلاعی بین تصریح و پیش‌انگاره را در بافت ارتباطی معین پرمی‌کند. اما در پژوهش 
حاضر زمانی که کانون در پاسخ به سال گوینده مطرح‌شود و باعث تمایز تصریح از 
پیش‌انگاره شود و علاوه بر آن خود نیز بر تصریح منطبق‌گردد. هم‌سو با آرا چو (۱۹۹۹) به 
عنوان کانون مکمل که دارای مژلفه‌های [+نو,-برجسته] است. فرض‌شده‌است که نگارندگان 
برای جلوگیری از ابهام عنوان کانون مکمل و اطلاع مکمل با اقتباس از کیس (1۹۹۸) از عنوان 
کانون اطلاعی به‌جای کانون مکمل استفاده‌کرده‌اند. لازم‌بهذکر است که در پزوهش حاضر 
اطلاع مکمل همچون کانون اطلاعی دارای مولفه‌های [+نی-برجسته] است. اما منطبق بر آرا 
کینگ و بات (۱۹۹۶) و دالریمپل و نیک ولااوا (۲۰۱۱) صیرفاً اطلاع وی اس که وان 
مخاطب را می‌افزاید و برخلاف کانون اطلاعی به‌عنوان پاسخ پرسش گوینده در بافت ارتباطی 
معین مطرح‌نمی‌شود و باعث تمایز تصریح از پیش‌انگاره نمی‌شود. 

همان طور که در نمونهة (۱۰ب) مشاهده می‌شود. در جمله نخست «علی» مبتدای اولیه و 
مابقی جمله اطلاع نویی است که در پاسخ به سوال گویندة (۱۰الف) عنوان‌شده‌است. در نتیجه 
کانون اطلاعی است. در جملة دوم (۱۰ب) «او» مبتدای اولیه است. «مریم را» توسط اطلاعات 
جمله اول. در پیش‌انگاره مخاطب واقع‌شده‌است و مخاطب از ارتباط آن با مبتدا اولیه آگاه 
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سال چهاردهم 


پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی-نقشی ۳ 


است و همچنین مولفه‌های دربارگی. توجه مشارکین کلام و برجستگی گفتمانی (بعد از مبتدای 
اولیه) در آن مشهود است. ازاین‌رو می‌توان آن را به‌عنوان مبتدای انویه فرض نمود که «را» 
نشان آن است. «دوست ندارد» صرفاً اطلاع نویی است که به اطلاعات مخاطب افزوده‌شده‌است 
و به‌عنوان پاسخ پرسش گوینده مطرح نیست. درنتیجه اطلاع مکمل است. بازنمایی جملهٌ دوم 
نمونهٌ (۱۰ب) به‌صورت شکل (۴) نشان‌داده‌شده‌است:! 
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حالت حرف اضافه مفعول متممی کتش‌پذیر 
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اطلاح مکمل توع گفتمانی اطلاع مکمل 


صورت گفتماتی [-برحسته +تو] 


شکل ۴- بازنمایی ساخت اطلاعی. نقشی و سازه‌ای 


۱ -لازم به‌ذ کر است در پژوهش حاضر به ریز اطلاعات فعل در ساخت نقشی پرداخته‌نشده‌است. 
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همان طور که در شکل (۴) مشاهده می‌شود» «او4 در ساخت نقشی فاعل جمله است و در 
ساخت سازه‌ای به‌عنوان مبتدای پیش‌فرضی بند در جایگاهی ثابت در مشخصگر گروه تصریفی 
واقع‌شده‌است. در ساخت اطلاع در ارزش مشخصة «نوع گفتمانی» به‌عنوان مبتدای اولیه 
فرض‌شده‌است و به‌دلیل آنکه تکواژ تصرفی گفتمانی آشکاری ندارد که آن را به‌عنوان مبتدای 
اولیه نشان‌دارکند. مطابق با نظر ابوبکری (۲۰۱۸ برای ارزش مشخصة «صورت گفتمانی» آن 
مولفه‌های [+برجسته.-نو] درنظر گرفته‌شده‌است. پس‌اضافةٌ «را» در ساخت نقشی» حرف اضافهً 
دستوری است که مفعول متممی کنش‌پذیر را نشان‌دارمی کند و در ساخت سازه‌ای پس‌اضافه‌ای 
است که در هستهٌ گروه حرف اضافه قرارگرفته‌است. در ساخت اطلاع «مریم» مبتدای ثانوبه 
است و «را» «صورت گفتمانی» آن است که منجر به نشان‌داری مبتدای ثانویه می‌کند. ازاین‌رو 
به‌عنوان ارزش مشخصه «صورت گفتمانی» درنظرگرفته‌نده‌است. فعل «دوست ندارد» در 
ساخت نقشی گزار؛ جمله است که نیاز به موضوع فاعلی و موضوع مفعول متممی کنش‌پذیر 
دازفودی تاش سازهای فعلیی استته که قافتا فرافکتی وا ای ای فافلدود کین 
درون‌مرکزی برای نشان‌دادن گروه اسمی فاعلی و مفعولی است. ازاین‌رو مطابق با زبان‌های 
برون‌مرکزی بدغنوان هسته‌ای که فاقد فرافکتی گسترده ات درنظر گرفته‌شده‌است.: علت 
انتخاب فعل به‌عنوان فرافکنی میانی به انضمام اسم در افعال مرکب به‌عنوان هستة غیر ف رافکن 
باز می‌گردد (برای آگاهی بیشتر بنگرید به نعمتی ۲۰۱۱: ۳۸۵-۳۸۴). فعل در ساخت اطلاع 
به‌دلیل آنکه صرفاً بر اطلاعات مخاطب افزوده است. به‌عنوان اطلاع مکمل 
درنظر گرفته شده‌است که ارزش مشخصه «نوع گفتمانی» آن اطلاع مکمل است و «صورت 
گفتمانی» آن دارای دو مولفةٌ [-برجسته»+نو] است و درنهایت مطابقةٌ سه ساخت با یکدیگر 
توسط پیکانه‌ها ترسیم‌شده‌است. 

حال به‌بررسی جالش قرارگیری مبتدای ثانویه همراه با پس‌اضافة «را» به‌عنوان کانون 
اطلاعی در مفعول صریح که در پژوهش حاضر به‌عنوان مفعول متممی شناخته‌می‌شود. پرداخته 
مین مبود: 

(۱۱) الف: جی داری می‌خوری؟ 

ب: این سیب را می‌خورم. (کریمی» ۱۹۹۰ به نقل دالریمپل و نیکولاو؛ ۲۰۱۱: ۱۳) 


سال چهاردهم پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی-نقشی 13 


نگارندگان پژوهش حاضر بر اين اذعان‌دارند. اگرچه دالریمپل و نیکولاوا (۲۰۱۱) بر این 
باورند «را» در مفعول‌های متممی ضمایر شخصی. اسم خاص. اسم‌های توصیف‌شده با صفت 
اشاره مبتدابودگی را فراهم‌می کند. اما این قابلیت به‌نظرمی‌رسد به‌سمت مبتداشدگی مبتدای 
انویه به‌عنوان عنصری گفتمانی باشد. زیرا برای مثال در نمونهٌ (۱۱ب) «اين سیب ر» به‌عنوان 
اسم توصیف‌شده با صفت اشاره علاوه بر تأثیر از انگیزه‌های معنایی من‌جمله معرفگی و غیره. 
تمام قابلیت‌های اطلاعی مبتدای تانویه از جمله ملفه‌های دربارگی توجه مشارکین کلام 
فرض‌شدن در پیش‌انگاره» آگاهی از ارتباط دو مبتدا با یکدیگر در موقعیت فیزیکی گفتمان" و 
برجستگی گفتمانی بعد از مبتدای اولیه را در سطح جمله داراست. ازسوی دیگر همان طور که 
بدان اشاره‌شد» مصداق یک کانون الزاماً می‌تواند برای مخاطب نو نباشد. «اين سیب را» به‌دلیل 
موارد اطلاعی مذکور حاوی مصداق کهنه است. اما از سوی دیگر به‌دلیل آنکه در بافت 
گفتمانی نمونهٌ (۱۱) در پاسخ به پرسش گوینده باعث تمایز تصریح از پیش‌انگاره شده‌است و 
علاوه بر آن خود نیز بر تصریح منطبق گشته‌است» توانسته‌است در بافت گفتمانی (۱۱) اطلاع نو 
را کسب‌کند و درنتیجه‌به عنوان کانون اطلاعی می‌تواند درنظرگرفته‌شود. 

در چنین نمونه‌هایی می‌توان پیشنهادنمود که ساخت اطلاع همانند ساخت سازه‌ای و نقشی 
می‌تواند لایه‌لایه باشد و «اين سیب را به‌دلیل موارد اطلاعی مذکور در سطح جمله به‌عنوان 
مبتدای ثانوبه در لایةٌ زیرین قرارگیرد. اما در سطح بافت گفتمانی به‌عنوان کانون اطلاعی در 
لاية بیرونی قرارگیرد. حال برای بسط موضوع. بازنمایی نموه (۹ب) به‌صورت شکل (۵) 
نشان‌داده‌شده‌است: 

همان طور که در شکل (۵) مشاهده‌می‌شود «این سیب را» به‌عنوان مبتدای ثانویه 
درنظر گرفته‌شده‌است که در بافتی فراتر از جمله. در لایهُ زیرین کانون اطلاعی فرارگرفتهاست. 
در لایة زیرین «سیب» مبتدای انویه است که «صورت گفتمانی» آن «را» است. در لابة بیرونی 
(اين سیب ر» در بافت گفتمانی باتوجه‌به موارد اطلاعی مذکون کانون اطلاعی است که 
«صورت گفتمانی» آن دارای دو مولفهٌ [-برجسته »+نو] است. لازم به ذکر است که چنین 


رویکردی برای اسم‌های خاص. ضمایر اشاره و سور اسم‌های توصیف شده با صفت‌های 


۱- قطعاً در موقعیتی که گوینده این جمله را به کارمی‌برد» سیبی در دست دارد و مخاطب از ارتباط مبتدای اولیه و انوبه آگاه 


است. 
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ترتیبی. عالی و ملکی و غیره که دارای نقش مفعول متممی همراه با پس‌اضافة «را» هستند. نیز 
می‌تواند قابل تعمیم باشد. 
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صورت حرف اضافه را 


بحالت حرف اضافه مفعول متممی پذیرنده 
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توع گقحماتی 


صورت گقعماتی 


شکل(۵): بازنمایی ساخت اطلاعی. نقشی و سازه‌ای 


در ساخت نقشی «اين سیب را» متمم مفعولی پذیرنده و معرفه است و دارای اشاره‌گر ! 


(عبارت ارجاعی) «این» و دارای ارزش اشاره‌به‌نزدیک " است و «را» در «صورت حرف اضافه» 


قرار گرفته‌است. در ساخحت سازه‌ای «اين سیب» گروه حرف تعریفی است که در گروه حرف 
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لقصصتر۳0 -2 
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اضافه قرارگرفته‌است و «را» به‌عنوان هستهٌ گروه حرف اضافه درنظر گرفته‌شده‌است. همچنین 
این گروه حرف‌اضافه‌ای می‌تواند نسبت به فعل آزادانه جابه‌جا شود. ازاین‌رو نمودار درختی 
مسطح دراین‌رابطه درنظر گرفته‌شده‌است. لازم‌بهذکر است. زبان فارسی زبانی ضمیرانداز است 
که در دستور واژی-نقشی ضمیراندازی مفروض نیست. بلکه شناسة فعل به‌عنوان یک ضمیر 
منضم بر فعل به‌عنوان موضوع فاعلی درنظرگرفته‌می‌شود. ازاین‌رو در شکل (۵) در ساخت 
نقشی شناسه فعلی به‌عنوان ضمیر منضم بر فعل» به‌عنوان فاعل جمله تلقی‌شله‌است و همچنین 
در ساخت اطلاع گزاره آن ضمیری است که مبتدای اولیه است و به‌دلیل آنکه بر فعل 
منضم‌شده‌است «صورت گفتمانی» آن تهی فرض‌شده‌است. ارتباط بین ساخت نقشیء سازه‌ای 
و اطلاعی توسط پیکانه‌هایی مشخص‌شده‌است. 

حال برای توجیه بیشتر ساخت اطلاع لایه‌ای. به‌بررسی مفعول متممی همراه با پس‌اضافهة 
«را» به‌عنوان مبتدای ثانویه تقابلی که دچار پیش آیندسازی نیز شده‌است. پرداخته‌می‌شود. 

(۱۲) الف: فکر می‌کنی علی دفتر (را) خرید یا کتاب (را6؟ 

ب: دفتر (را) علی خرید. 

ج: دفتر (را) خرید علی. 

د:#علی خرید دفتر (را). 

در زبان فارسی انواع مبتدا به‌صورت درجا نیز می‌توانند تکیة تقابلی بگيرند. اما نکته حائز 
اهمیت آن است که در زبان فارسی در صورت حرکت مبتدای تقابلی از جایگاه متعارف خحود. 
تنها می‌تواند مستلزم پیش آیندسازی شود و پس‌آیندسازی در آن رخ‌نمی‌دهد. برای مثال «دفتر 
را» به‌صورت درجا و یا مانند نمونهٌ (۱۲ب وج) به‌صورت پیش‌آیندسازی‌شده می‌تواند مبتدای 
انویه تقابلی باشد! و درصورتی که مانند نمونه (۱۲د) دچار پس‌آیندسازی شود جمله 


غیردستوری می‌شود. حال بازنمایی جمله (۱۲ب) به‌صورت شکل (۶) نشان‌داده‌شده‌است: 


۱ -لازم به ذکر است. گروه اسمی فاعلی در زبان فارسی رفتاری د و گانه دارد. همان طور که نمون؛ٌ (۱۲ج) مشاهده می شود؛ 
گروه اسمی فاعلی ازلحاظ نحوی در جمله‌های ساده همچنان قادر است در توالی کم‌بسامد و نشان‌دار بعد از فعل نیز دچار قلب 
نحوی شود. زیرا می‌تواند نقش دستوری خود را به‌صورت صرفی و به‌صورت هسته-نشان‌داری ازطریق مطابقَهٌ شناسه فعلی 
کسب کند. اما غالباً گروه اسمی فاعلی در جمله‌های بی‌نشان از لحاظ اطلاعی به‌عنوان مبتدای پیش‌فرض بند در ابتدای جمله 
قرارمی گیرد و به‌عنوان عنصر گفتمانی در مشخصگر گروه تصریفی قرارمی گیرد. 
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گزاره دفتر؟ 
شما 
گروه حرف اضافه پذیرنده ۳ فَ 
یر / ۲ ِ ۲ ۹ ۳ 
ی و ۱ پر ام مفعول متممی پذیرنده | شخص 
گروه حرف تبریفت حرف اضافه ؛ گروه تصریفی 3 
0 
دفتر را / صورت حرف اضافه را 
۱ 
۱ 


حالت حرف اضافه مفعول‌پذیرنده 
گزاره ‏ علی* 


فاعل | شمار مفرد 


گزاره * خرید <فاعل. مفعول متممی‌پذیرنر,>* 
ِ [گزاره "دقعر را؟] 
۱ 1 
۱ ۱ [گزاره آدفعر؟] 
۱ ۳ 
۱ ۱ 
۱ ار مبعدا توع گقتمانی ثانویه 
۲ مبتدا 
صورت گفتمانی را 
نوع گفعماتی تقابلی 
صورت گقتماتی ‏ [+ برجسته -نو] 
۱۶ [گزاره "حلی*] 
, "7 مبتدا ‏ نوح گفتمانی اولیه 


صورت گقتمائی [+ برجسته -نو] 


7 [گزاره "خرید] 
4 اطلاح زمینه | توح گفتمانی اطلاع زمیته 


صورت گقتماتی [-برجسته. نو] 


شکل ۶- بازنمایی ساخت اطلاعی. نقشی و سازه‌ای 


همان‌طور که در شکل (۶) مشاهده‌می‌شود باتوجه‌به مفاهیم عنوان‌شده. در ساخت اطلاع 
مبتدای ثانویه پیشآیندسازی‌شده در لایهٌ زیرین مبتدای تقابلی واقع‌شده‌است. در لاية زیرین 
«را؛ «صورت گفتمانی» مبتدای ثانویه است و در لاية بیرونی برای «صورت گفتمانی» مبتدای 
تقابلی مطابق با نظر ابوبکری (۲۰۱۸). دو مولفة [+برجسته -نو] درنظر گرفته‌شده‌است. «دفتر 
را» در ساخت نقشی متمم مفعولی پذیرنده است و «را» «صورت حرف اضافه» آن است. در 
ساخت سازه‌ای «را» در هستة گروه حرف‌اضافه‌ای قرارگرفته‌است که این گروه خود نیز در 


مشخصگر گروه تصریفی قرارگرفته‌است. زیرا در زبان فارسی به‌عنوان زبان گفتمان-پایگانی 
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ِ‌ 


ایق قالش ورد دارف که تا کقمان ون ی تعا بای نتخاون مت کر 
گروه نقشی چون گروه تصریفی قرارگیرند. 

حال به‌بررسی چالش رخداد «را» با مفعول متممی نکره به‌عنوان مبتدای انویه 
برداحتامی سووز 

(۱۳) الف: اگر پول‌دار بشوی چی می‌خری؟ 

ب: ماشینی (را) که دوست‌داری» می‌خرم. 

ج: تاتفتی (را) می‌خرم که دوست‌داری. 

دا ۶ مشش (را) می‌خرم. 

همان طور که در نمونهة (۱۳د) مشاهده‌می‌شود. مطابق با نظر دبیرمقدم (۱۳۶۹ دالریمیل و 
نیکولااوا (۲۰۱۱) هنگامی که «را» به گروه اسمی نکره افزوده‌می‌شود. جمله از لحاظ اطلاعی 
کامل نیست و شنونده این انتظار را دارد که گوینده جملة خود را کامل‌کند. ازاین‌رو جمله 
غیردستوری است. اما در نمونهٌ (۱۳ب ی «را» به‌عنوان نشان مبتدای انویه این شرایط 
اطلاعی را ایجادکرده‌است که گوینده اطلاعی را به مخاطب دربارة گروه اسمی نکره در قالب 
بندی ارائه‌بدهد که اين امر منجر به قرارگیری این عنصر در پیش‌انگاره مخاطب می‌شود و 
همچنین گوینده ازاین‌طریق می‌تواند دربارگی و رابطه مبتدا اولیه و ثانویه را در ذهن مخاطب 
حفظ کند. در شکل (0 بازنمایی جملة (۱۳ب) نشان داده‌شده‌است: 

در شکل (۷) در ساخت نقشی «اين ماشین را؛ متمم مفعولی پذیرنده و نکره است و دارای 
نشان نکرهٌ «ی» است و «را» صورت حرف اضافه آن است. در ساخت سازه‌ای «ماشینی را» در 
گروه حرف اضافه قرارگرفته‌است و «را» به‌عنوان هستهٌ گروه حرف اضافه در نظر گرفته شده 
است. در ساخت اطلاعی برای «ماشینی را» دو لایةٌ اطلاعی درنظر گرفته‌شده‌است. همان طور 
که در شکل (۷) مشاهده‌می‌شود. «ماشینی» در لاية زیرین در پی پاسخ سوال گویندة (۱۳الف) 
کانون اطلاعی است که «صورت گفتمانی» آن دارای دو مولفهٌ [برجسته,+نو] است و در لاب 
بیرونی «را» به‌عنوان «صورت گفتمانی» این امر را نشان‌می‌دهد که «ماشینی» توسط بند موصولی 
در پیش‌انگارة مخاطب واقع‌شده‌است و مبتدای ثانویه است. در ساخت نقشی «که تو دوست 
داری» یک بند افزوده است که گزاره فعلی آن دارای فاعل و مفعول متممی است و مفعول 
متممی ان در بند بالاتر واقع‌شده‌است و ارتباط آن به‌وسیلة خطی نشان‌داده‌شده‌است. 
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حمله 


۱ تصمیر* 
تب قاعل أ شمار عقرد 
گروه حرف اضافه اشخص ۱ 
گروه حرف اضافه_ 0 گزاره ماشین * 
یس > ۱ شمار مقرد 
گروه حرف تعریف حرف اضافه /,که دوست دار 
, مقعول عتممی پذیرتد شخص ۳ 
ما ۳ 1 / 
وی 7 / معرفگی - ی 
۷ صورت حرف اضافه را 
۱ 
0 
۱ 


الت حرف اضافه مقعول متممی‌پذیرتده 
که 


گزاره "دوست داری‌<فاعل. مفعول عتممی پذیرنده >* 
گزاره آمی‌خرم <فاعل. مقعول متممی پذبرند,>* 
/ 
/ 
۷ ۳ [گزاره "ضمیر؟] 
/ 
نع آمییستی ‏ وی 
صورت گفتماتی 0 
4 
[گزاره "ماشیتی *] 
توع گفتماتی تاتویه 
[گزاره "ماشیتی *] 
میتدا 


کاتون | توح گفتماتی اطلاعی 


صورت گفتمانی [- برجسته. +تو] 
صورت گفتمانی 


را 


[گزاره * که دوست داری*] 
ناد مکمل ۳ توع گفتماتی اطلاع مکمل 


صورت گفتمائتی [- پر جسته جتو] 


[گزاره "می‌خرم *] 
اطلاع زمیته وع گفتمانی اطلاع زمیته 


صورت گفتماتی [- برجسته -تو] 


شکل ۷- بازنمایی ساخت اطلاعی. نقشی و سازه‌ای 


در ساخت سازه‌ای افزوده‌ای است که به گروه حرف اضافه افزوده‌شده‌است. در ساخت 
اطلاع به‌عنوان اطلاع مکمل نشان‌داده‌شده‌است. زیرا برطبق طبقه‌بندی دالریمپل و نکولااوا 
(۲۰۱۱) هم‌سو با نظر بات. کینگ (۱۹۹۶) عناصر اطلاعی که حاوی اطلاع نو هستند. اما 
به‌عنوان اطلاع اضافی صرفاً دانش مخاطب را می‌افزایند و در پاسخ پرسشی مطرح نمی‌شوند. 

به‌عنوان اطلاع مکمل قلمدادمی‌شوند که در ساخت اطلاعی در ارزش مشخصه «صورت 


گفتمانی» آن دو مولفة [-برجسته +نو] درنظر گرفته شده‌است. 
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۶- نتیجه گیری 

در پژوهش حاضر نگارندگان درپی‌بافتن پرسش اول پژوهش؛ مبنی‌بر اینکه باتوجه‌به 
تعاریف ارائه‌شده از مبتدای ثانویه توسط دبیرمقدم (۱۳۸۳,۱۳۶۹) و داثریمپل و نیک ولالوا 
(۲۰۱۱) بازنمایی «را» در مفعول صریح به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه بر اساس رویکرد کینگ 
(۱۹۹۷)» بات و کینگ (۲۰۰۰) و ابوبکری (۲۰۱۸) در دستور واژی-نقشی چگونه است؟ بدین 
نتیجه رسیدند که «را» به‌عنوان پس‌اضافه دستوری در ساخت نقشی در مشخصهء «صورت 
حرف اضافه» قرارمی‌گیرد و می‌تواند نقش مفعول متممی پذیرنده /کنش‌پذیر را به‌جای نقش 
مفعول صریح نشان‌دارکند. «را؛ در ساخت اطلاع در مشخصه «صورت گفتمانی» قرارمی‌ گیرد و 
باه تیان قاری مدای نایامن رگ ور ساشته مازداس ره دعر ان هدس فتاه 
منجر به شکل‌گیری گروه حرف‌اضافه‌ای می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی‌بر این 
که آیا با ارائژ پیشنهادی مبنی‌بر ساخت اطلاع لایه‌ای بر مبنای رویکرد کینگ (۱۹۹۷) بات و 
کینگ (۲۰۰۰) و ابوبکری (۲۰۱۸) در دستور واژی-نقشی؛ می‌توان رخداد «را» به‌عنوان نشان 
مبتدای انویه را در مفعول صریح نکره و یا هنگامی که مفعول صریح «رایی» در بافت گفتمانی 
در کانون اطلاعی واقع‌می‌شود. توجیه نمود؟ همان طور که در پژوهش حاضر نشان‌داده‌شد» 
زا دی عضو لیم تکره ها ازتخاملی فرانر ازمله اضیلی تعتی اش فوصولی ات و 
همچنین این نشان در کانون اطلاعی به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه متأثر از بافت گفتمانی است و 
پیشنهادی مبنی‌بر ساخت اطلاع لایه‌ای به‌حوبی توانست تأثیر عوامل فراجمله‌ای مذکور که 
متأثر از عوامل کاربردشناسی هستند را توجیه‌نماید. در پیرامون سوال آخر پژوهش که آیا بر 
مبنای چنین رویکردی می‌توان رخداد «را» در مفعول صریح را همسو بانظر دبیرمقدم 
(۰۹ از بعد اطلاعی و نحوی در دستور واژی-نقشی نیز توجیه‌نمود؟ همان طور که 
نشان‌داده‌شد. از بعد اطلاعی در دستور واژی-نقشی «ر» در ساخت اطلاع به‌عنوان نشان 
مبتدای ثانویه در مشخصة «صورت گفتمانی» قرارمی‌گیرد و منجر به نشان‌داری مبتدای انویه 
در سطح جمله می‌شود و در سطح گفتمانی مبتدای انویه همراه با نشان «را؛ به‌عنوان عنصر 
اطلاعی می‌تواند در لايهةٌ زیرین و يا بیرونی سایر عناصر اطلاعی قرارگیرد. از بعد نحوی در 
ساخت نقشی «را» در مشخصه «صورت حرف اضافه» قرارمی‌ گیرد و نقش مفعول متممی 


پذیرنده و یا کنش‌پذیر را به‌جحای مفعول صریح نشان‌دارمی کند و در ساخت سازه‌ای در هستهٌ 
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گروه حرف اضافه قرارمی گیرد. درنتیجه بر مبنای چنین رویکردی رخداد «را» در مفعول صریح 


می‌تواند توجیه‌شود. 
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